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نقد فرهنگی

 وقتی گفتن از خود
نوعی رستگاری است

گاهی ســکوت، ســنگین‏تر از درد اســت. آدم سال‏ها با 
خــودش کلنجار مــی‏رود، با زخم‏هایی که قرار نیســت 
کســی ببیند و با خاطراتی که نمی‏دانــد چگونه در دل 
دیگران جایی برایشان پیدا کند. اعتراف به این تاریکی‏ها، 
آن هم در برابر هزاران گوش ناآشــنا، کاری‏ اســت که هر 
کسی از پس‌اش برنمی‏آید. این همان نقطه‏ای است که 
گفت‏وگوی اخیر هستی مهدوی‏فر در پادکست »رختکن 
بازنده‏هــا« را تبدیــل به چیــزی فراتر از یــک مصاحبه 
معمولی می‏کنــد؛ نقطه‏ای کــه در آن، صراحت به یک 
عمل شجاعانه و حتی درمانگر بدل می‏شود.  در جامعه 
ما، هنوز صحبت از کودکی‏های دردناک، خشونت‏های 
پنهان یا فقدان‏های تکان‏دهنده، نوعی تابو محســوب 
می‏شــود، اعتراف یک چهره وزن دیگــری دارد. آن‏چه 
هســتی انجام داد، تنهــا بازگو کردن چنــد خاطره تلخ 
نبود؛ او چشم در چشم زخمی ایستاد که قرار بود سال‏ها 
پوشیده بماند. این کار، ریشه در یک پالودگی نفس دارد؛ 
نوعی سبک‏شــدن از بارهای جمع‏شــده‏ای که نه‏فقط 
زندگی فردی، بلکه مســیر حرفه‏ای و روابط اجتماعی را 
تحت‌تأثیر قرار می‏دهد. او در لحظه‏ای که تصمیم گرفت 
حقیقــت را بر زبان بیــاورد، خــود را در معرض قضاوت، 
سوءتفاهم و حتی برهم‏خوردن تعادل شغلی قرار داد. اما 
همین ریسک، همان‌چیزی است که صدایش را متفاوت 
و قابل‏اعتمــاد می‏کند.زخم‏هــای خانوادگــی، معمولًا 
پنهانی‏ترین شکل خشونت‏اند. نه تصاویر آشکار دارند، 
نه روایت مشخص. اغلب در سکوت اتفاق می‏افتند و در 
سکوت ادامه پیدا می‏کنند. کودکی‏ای که امنیت ندارد، 
در آینــده فردی را می‏ســازد که مدام در حال بازســازی 
خویشتن اســت. مواجهه با چنین گذشــته‏ای نیازمند 
نیرویی ا‏ست که تنها از دل پذیرش می‏آید؛ پذیرش این‏که 
انسان نه‏تنها حاصل موفقیت‏ها، بلکه نتیجه شکست‏ها، 
ترک‏هــا و اضطراب‏هــای قدیمــی ا‏ســت. از دل همین 
تجربه‏هاست که رؤیا اهمیت دیگری پیدا می‏کند. برای 
هستی، بازیگری صرفاً انتخاب یک حرفه نبود؛ راهی بود 
بــرای جان‌دادن به رنج، برای تبدیل تجربه به خلاقیت و 
برای ســاختن معنایی تازه از زندگی. آدم‏هایی که از دل 
خشونت یا ازدســت‌دادن عبور می‏کنند، اغلب نیرویی 
دارند که دیگــران نمی‏بینند. آن‏ها از همان ســال‏های 
کودکی یاد می‏گیرند دنیا را ســنگین‏تر بفهمند و همین 
فهم، گاهی در مســیر هنــر تبدیل به ســرمایه‏ای بزرگ 
 ـنه نقطه پایان درد، بلکه زبان   ـبرای بسیاری  می‏شود. هنر 
تازه‏ای برای گفتن آن است؛ زبانی که بدون فریاد، بدون 
گلایه و بــدون خودنمایی، مخاطب را درگیر می‏کند. در 
روایت مهدوی‏فر یک تناقض تلخ اما آشنا نیز وجود دارد: 
پدری که هم منبع زخم بوده، هم نخستین مشوق رؤیا. 
این ترکیبِ تناقض‏آلود، بخشی از واقعیت خانواده‏های 
بسیاری است؛ جایی که مهر و رنج، هم‌زمان جریان دارد. 
مواجهه با این پیچیدگی‏ها و به زبان‌ آوردن آن‏ها، شــاید 
آغاز نوعی آشتی با گذشته باشد. زمانی که فرد می‏پذیرد 
حقیقت زندگی‏اش الزاماً از الگوی خانوادگی رایج پیروی 
نمی‏کند و با همین پذیرش، خودش تبدیل به راوی روایت 
خویش می‏شود. اینجاست که درد به آگاهی بدل می‏‏شود 
و روایت، کارکردی بیش از گفتن یک خاطره پیدا می‏کند. 
معمولًا چهره‏ها ترجیح می‏دهند حریم خصوصی‏شان را 
حفظ کنند؛ نه به این دلیل که چیزی برای پنهان‏کردن 
دارند، بلکه چون می‏دانند جامعه چقدر بی‏رحم می‏تواند 
قضاوت کند. در چنین شــرایطی، انتخاب هستی برای 
سخن‌گفتن از تاریک‏ترین گوشه‏های زندگی‏اش تنها یک 
حرکت رسانه‏ای نیست؛ نوعی ریسک‏کردن روی کارنامه 
آینده است. ممکن است بخشی از مخاطبان نسبت به 
این شفافیت واکنش منفی نشــان دهند، ممکن است 
حتی در فضای کاری‏اش سوءبرداشت‏هایی ایجاد شود. 
بااین‏حال او ترجیح داد در برابر این احتمالات ســکوت 
نکند. این شــجاعت جدی اســت؛ زیرا نشــان می‏دهد 
چگونه روایتگری می‏تواند هم ابزار خودشناسی باشد، هم 
امکانی برای دیدن دردهای جمعی. چنین سخن‌گفتنی، 
نه‏تنها مرزهای حریم شــخصی را جابه‏جا می‏کند، بلکه 
جامعه را نیز وادار به پرسشــگری درباره مسائلی می‏کند 
که معمولًا زیر فرش پنهان می‏شــوند. روایت مهدوی‏فر، 
نه یک اعتراف عاطفی صرف، بلکه بخشی از گفت‏وگویی 
بزرگ‏تر درباره ریشــه‏های خشــونت خانگی، اختلالات 
عاطفی و فقدان‏های زودهنگام است؛ مسائلی که اگرچه 
فردی‏اند، اما ابعاد اجتماعی روشن و قابل‏لمسی دارند. 
متن من درباره یک بازیگر نیســت؛ درباره انسانی است 
که تصمیم گرفته گذشته‏اش را پنهان نکند و از روایت آن 
نترسد. او می‏داند این گفتن‏ها چیزی از وزن زخم‏ها کم 
نمی‏کند، اما می‏تواند راهی برای سبک‏ترشــدن خود و 
شاید روشن‏ترشدن مسیر دیگران باشد. همین شهامت، 
ارزش شنیده شدن دارد؛ زیرا یادآوری می‏کند که گاهی 

گفتن، به‏اندازه زیستن، نوعی پیروزی است

منتقد و نویسنده
محسن سلیمانی‏فاخر

هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد 

مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
1- رای شماره 140460330002011992  مربوط به پرونده کلاسه 1404114430002000361 آقای / خانم 
نظامعلی رحمانی بنچناری به شناسنامه شماره 13 کدملی 0519765631 صادره آشتیان فرزند 
رمضانعلی در سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین که در آن بنا احداث شده است به مساحت 
128/40 مترمربع پلاک شماره فرعی از 2274 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم 
) مالکیت رسمی متقاضی طی سند قطعی شماره 45432 مورخ 1402/03/31 دفترخانه 67 قم ( 

) شناسه آگهی ۲۰۵۶۵۵۱ (
2- رای شماره 140160330002011993 مربوط به پرونده کلاسه 1404114430002000362 آقای / خانم 
فاطمه رحمانی بنچناری به شناسنامه شماره 0370902149 کدملی 0370902149 صادره قم فرزند 
نظامعلی در سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین که در آن بنا احداث شده است به مساحت 128/40 
مترمربع پلاک شماره فرعی از 2274 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم )مالکیت 

رسمی متقاضی طی سند قطعی شماره 45432 مورخ 1402/03/31 دفترخانه 67 قم (
) شناسه آگهی ۲۰۵۶۵۵۱ (

3- رای شماره 140460330002012559 مربوط به پرونده کلاسه 1403114430002002222 آقای / خانم 
محمود محمدی به شناسنامه شماره 841 کدملی 0384511325 صادره قم فرزند عباس در دو 
دانگ از ششدانگ قطعه زمین که در آن بنا احداث شده است به مساحت 102 مترمربع پلاک شماره 
48 فرعی از 2279 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم ) مبایعه نامه عادی و مع 

الواسطه از سکینه پژاوند در دفتر 102 صفحه 367 ( ) شناسه آگهی ۲۰۵۶۵۵۱ (
4- رای شماره 140460330002012545 مربوط به پرونده کلاسه 1403114430002002220 آقای / خانم 
محمد محمدی به شناسنامه شماره 177 کدملی 0383333091 صادره قم فرزند عباس در دو 
دانگ از ششدانگ قطعه زمین که در آن بنا احداث شده است به مساحت 102 مترمربع پلاک شماره 

48 فرعی از 2279 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم ) مبایعه نامه عادی و مع 
الواسطه از سکینه پژاوند در دفتر 102 صفحه 367 ( ) شناسه آگهی ۲۰۵۶۵۵۱ (

5- رای شماره 140460330002012558 مربوط به پرونده کلاسه رای شماره 1403114430002002221 
آقای / خانم احمد محمدی به شناسنامه شماره 199 کدملی 0383333334 صادره قم فرزند 
عباس در دو دانگ از ششدانگ قطعه زمین که در آن بنا احداث شده است به مساحت 102 مترمربع 
پلاک شماره 48 فرعی از 2279 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم ) مبایعه نامه 

عادی و مع الواسطه از سکینه پژاوند در دفتر 102 صفحه 367 ( ) شناسه آگهی ۲۰۵۶۵۵۱ (
6- رای شماره 140460330002012058 مربوط به پرونده کلاسه رای شماره 1404114430002000805 
آقای / خانم مسعود شکوهنده به شناسنامه شماره 360 کدملی 1285417852 صادره اصفهان 
 50/44 مساحت  به  است  شده  احداث  بنا  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  در  مهدی  فرزند 

مترمربع پلاک شماره 507 فرعی از 1877 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
) مبایعه نامه عادی از ذبیح اله عزت پور در دفتر 257 صفحه 214 طی سند قطعی شماره 37736 

مورخ 1388/04/08 دفترخانه 23 قم ( ) شناسه آگهی ۲۰۵۶۵۵۱ (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند 
مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 
انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و 
ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند لازم به توضیح است که صدور سند 

براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
)پیام قم –  هم میهن (               

تاریخ انتشار نوبت اول :     1404/09/04   تاریخ انتشار نوبت دوم :     1404/09/22    
عباس پور حسنی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مــن در رویــای خــود روزگاری را می‏بینــم کــه در آن هیچ 
انســانی، انســان دیگر را خوار نمی‏شــمارد و ســنگ مزار 
شاعر، ابزار انتقام نیست؛ مراسم یادبود او به گروگان گرفته 
نمی‏شود و می‏‏شــود بیســت‏ویکم آذری یا دوم مردادی بر 
مزارش نشســت و در جوارش شعری خواند. من در رویای 
خود روزگاری را می‏بینم کــه در آن دیگری‏انگاری و انواع و 
اقسام حذف اهالی اندیشه و فرهنگ، به کابوسی دوردست 
تبدیل شــده و شــاعر مغضوب و مطرود نیســت و کبوتری 
بر شــانه‏ی تندیس‌اش نشســته؛ تندیس پرصلابت‌اش در 
میدانی که به‌نام پرآوازه‏ی او مزین است. می‏روم برای کبوتر 
دانه می‏ریزم و صدای شــاملو را می‏شنوم که می‏خواند »و 

من آن‌روز را انتظار می‏کشم؛ حتی روزی که دیگر نباشم.«
15-14 ســالم بود که یــک‌روز غروب دســت انداختم 
شــماره‏ی اول »کتاب هفته« را از کتابخانــه‏ی مادر و پدرم 
برداشــتم. تعریــف ســرمقاله‏اش را، هم از خودشــان زیاد 
شنیده بودم، هم از عموها و خاله‏های ناتنی؛ رفقای مامان 
و بابا. کم کتاب نخوانده بودم تا آن سن‏وسال، اما اولین‌باری 
بود که آن‏طور مســحور واژه‏ها می‏شــدم و درست‏حسابی 
درک می‏کــردم که چطور متنی می‏تواند در عین ســاختن 
و قوام‌دادنِ معنا، تیره‏ی پشــت خواننــده را بلرزاند. هنوز 
هم بعدِ چیزی این‏طرف و آن‏طرف 30 ســال، آن سرمقاله 
در نظــرم درخشــان و تأمل‏برانگیــز اســت. با مناســبت و 
بی‌مناســبت می‏روم ســراغ‌اش. در این متن شــاملو فقط 
پیشگویی آینده‏نگر نیست، جادوگری هم هست که واژه‏ها 
را به امکانی بیشــتر از خودشان بدل می‏کند و بیراه نیست 
اگر بگویم به تک‏تک‏شــان کیفیتی اســاطیری می‏دهد؛ 
آن‏جا که می‏گوید »روزهای ســیاهی در پیش است؛ دوران 
پر ادباری که گرچه منطقاً عمری دراز نمی‏تواند داشت، از 
هم‏اکنون نهاد تیره‏ی خود را آشــکار کرده است و استقرار 
ســلطه‏ی خود را بــر زمینــه‏ای از نفی دموکراســی، نفی 
ملیت، نفی دستاوردهای مدنیت، فرهنگ و هنر می‏جوید. 
این‏چنین دورانی به ناگزیر پایدار نخواهد ماند و جبر تاریخ 
بدون تردید، آن را زیر غلتک سنگین خویش درهم خواهد 
کوفت. اما نسل ما و نسل آینده، در این کشاکش اندوهبار، 
زیانی متحمل خواهد شــد که بی‏گمان سخت کمرشکن 

خواهد بود؛ آه از این کشاکش اندوهبار...
شــاملو از همان غروب اوایل دهه‏ی 70 برای من کسی 
شد؛ کسی که مدام نگاه‌اش می‏کردم، کسی که باید مدام 
نگاه‌اش کنــم. یک زمانی فهمیدم حتــی پیش‌ازاین‏که او 
را بشناســم و بــدون این‏که بدانم، با او عجین و هم‏نشــین 
بوده‏ام، در بعضی از قصه‏هایی کــه مادرم در کودکی برایم 
می‏خوانــده؛ در »خــروس‏زری پیرهن‏پــری« و »دخترای 
ننه‏دریــا«. چه درســت و به‏جا گفته شــمس لنگرودی که 

»شــاملو از معدود شاعرانی‏ اســت که برای همه‏ی نسل‏ها 
شعر سروده؛ یعنی از وقتی کودکی به دنیا می‏آید، می‏توان 
»بارون می‏آد جرجر« شــاملو را برایش زمزمه کرد تا دوره‏ی 
نوجوانی و عاشــقانه‏ها، تا جوانی و روحیــه‏ی انقلابی و تا 
دوره‏ی میانســالی و پیری که در آســتانه شــعری جاودانه 

است.«
در همه‏ی این 30 سال که از آشنایی آگاهانه‏ی من و شاملو 
می‏گذرد، بارها و بارها به دیدارش رفته‏ام و چه روزها و شــب‏ها 
که با او ســپری نکرده‏ام و چه بســیار کــه از او نیاموخته‏ام. در 
کنار همه‏ی آموزه‏هایش در ســاحت اندیشه و خیال، دو درس 
هم هســت که در زندگی از او گرفته‏ام؛ در سبک زندگی. یکی 
آن‏جا کــه میان ماندن در این ســرزمین فرزندکُــش و رفتن به 
خانــه‏ی دیگری، اولی را انتخاب کــرد و به‏رغم انزوایی که مثل 
تــار عنکبوت دورش تنیده و به او تحمیــل کرده بودند، گفت: 
»چراغم در این خانه می‏سوزد...« و یکی آن‏جا که عشق‌اش به 
ـ  آیدا را به صدای بلند فریاد زد؛ آن‌هم در سرزمینی که هنوز هم ـ
ـ کسانی مجدانه تلاش می‏کردند  نه‏فقط همان 60 سال پیش ـ
و می‏کنند که عشق را در پستوی خانه نهان کنند و تصویر زنان 
که هیچ، حتی نام‏شــان را از ســپهر عمومی حذف. چه زیبا و 
عاشقانه برایش سرود: »در من زندانی ستمگری بود که به آواز 
زنجیرش خو نمی‏کرد؛ من با نخستین نگاه تو آغاز شدم.« و در 
این عاشقانگی، قدرشناسی عمیقی هم هست؛ قدرشناسی 
برای آیدایی که شاملو را از فلج‏قلم آن سال‏هایش بیرون کشید و 
بعدتر شاملو درباره‏اش گفت: »هرچه می‏نویسم برای اوست.« 

من موضع او را درباره‏ی فردوسی و سعدی نمی‏پسندم، 
اما اتهامی هــم به او نمی‏زنم. بــاور دارم که در جهان ما نه 
معصومی وجود دارد، نه قدیســی. باور دارم که قرار نیست 
همه‏ی ما یک‏جــور فکر کنیم و باور دارم کــه باید تفاوت را 
به‌رسمیت شناخت. می‏‏شود با کسی در زمینه‏هایی موافق 
بــود و در زمینه‏هایی نه. می‏‏شــود و باید با دیدگاه انتقادی 
بــه خوانش محبوب‏ترین‏هــا رفت و البته انتقــاد با توهین 
و تکفیر فرق دارد. شــاملو خودش یکی از کســانی ا‏ســت 
که نســبت و رابطه‏ی عمیق و دقیقی با انتقــاد دارد؛ اویی 
که دربــاره‏ی اولین کتابش ــ آهنگ‏های فراموش‏شــده ــ 
خودانتقادگرانه می‏نویســد: »این قدم‏های اولینِ کودکی 
ا‏ســت که می‏خواسته راه بیفتد. ناچار دست‌اش را به دیوار 
می‏گیرد. دست‌اش می‏لرزد. سست و مردد است و ناموزون 
راه می‏رود...« و این واقع‏بینی بزرگی‏ است که اگر نه نایاب، 
بســیار کمیاب است و البته از کســی که انسان را دشواری 

وظیفه می‏داند، چندان هم غریب و بعید نیست.
حالا او در حالی 100ســاله می‏‏شــود که 25سال از 
مرگ‌اش می‏گذرد. اما مگر می‏‏شود او را مُرده انگاشت؟ 
اویی که در همه‏ی این سال‏های پس از مرگ‌اش، مدام و 
مدام بزرگ‏تر شده. کافی ا‏ست نگاهی به شعر بسیاری از 
شــاعران امروز بیاندازیم؛ شعرهایی که در میان این‏همه 
ســیاهی، سپیدند مثل برف. شاملو مدام تکثیر می‏‏شود 
و هــرروز تثبیت. و این آغاز اتصال بــه تاریخ و ماندگاری 

شاعر نیست؟

غیابش حضور قاطع اعجاز است
شاملو مدام تکثیر می‏‏شود و هرروز تثبیت

اگر یک ســاختمان از معماری اصیل برخوردار باشد، معمار ساختمان موفق به ابداع ساختار 
شــده است. این ســاختار همان فضای غیرقابل‏رؤیت است که در مکان ساختمان قابل حس 
اســت. هر کســی که وارد این ساختمان شــود تجربه بدنمند محســوس خواهد داشت. شعر 
و ادبیــات هم مکان‏هایی هســتند که شــاعر و ادیب بــا ابداع و تألیف یک ســاختار می‏توانند 
محسوســاتی متعالی را برای مخاطب فراهم کنند. اگر یک کتاب شــعر ساختار فضایی یگانه 
نداشته باشد در حد ماده کتاب است. شاعر با ابزار کلمات موفق به تألیف یک فضا می‏‏شود که 

مخاطب را به‏شکل حسی درگیر می‏کند و این فقط معطوف به معانی ذهنی کلمات نیست.
اما این تجربه بدنمند محســوس از کجا نشــأت می‏گیرد. ]Cognitive poetics[ مطالعات 
ذهنی شعرهاســت که به Embodied mind یعنی ذهن بدنمند رســیده است. یعنی ذهن ما 
وقتی شــعری را می‏شنود فارغ از نشانه‏شناســی و درک معنی آن، درک بدنمند از آن شعر هم 
خواهد داشت. مثلًا وقتی می‏گوییم غم جدایی سنگین و جان‏سوز است درواقع ارتباط‏مان را 

با جمله، بدنمند می‏کنیم.
آشــنایی من با شــعر از طریق مرحوم کیومرث منشــی‏زاده، توجهم را به بدنمندی شعرها 
بیشــتر کرد. وقتی منشــی‏زاده به‏ معنای کلمه از طریق ذهن‏های تربیت‏شده توجه نمی‏کرد، 
توجه بیشــتر به بدن معطوف می‏شــود. او در شــعر حالت ‏رنگ آبی را آمدن و رنگ ارغوانی را 

زنگاری که حالاتی بدنی هستند منظور می‏کند. 
بدنمندی شعرها شکلی از ارتباط با شعر است که با مصوت‏ها و واج‏ها فارغ از معنی شعر هم 
ممکن است. احمد شاملو در گفت‏وگویش با ناصر حریری، به ارتباط با شعرهای ناظم حکمت 
از طریق مصوت‏ها و واج‏ها اشــاره می‏کند. به عبارت ]تب تاریک بهتانی[ در شــعر »کاشفان« 
فروتن شــوکران توجه کنید. بهرام بیضایی معتقد اســت، حضور ســه حــرف »ت« در عبارت 
]تاریده بود این تیرگی نگون‏بخت[ در نمایشــنامه مرگ یزدگرد، برای القای حس تاریکی است 

که در حرف »ت« وجود دارد. همین ساختار فضایی در شعر شاملو هم وجود دارد.
تجربه بدنمند شعر، مصرف یک وضعیت نیست بلکه بودن در آن وضعیت است. شعر شاملو 

این تجربه را ممکن می‏کند وقتی می‏گوید: 
در قفل در کلیدی چرخید 

لرزید بر لبانش لبخندی
چون رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید
در قفل در کلیدی چرخید

در ارتباط بدنمند با شعر ما توصیف یک تجربه را مصرف نمی‏کنیم بلکه در آن وضعیت قرار 
می‏گیریم به‏عبارتی، به‏جای حضور در یک وضعیت دســت دوم توصیفی در اصل آن وضعیت 

حضور پیدا می‏کنیم.
برای ارتباط بیشتر با این ساختار فضایی فرض کنیم یک نوزاد که درکی از معنای کلمات 
ندارد چگونه با جملات ارتباط برقرار می‏کند. بله با ساختار فضایی و موسیقایی کلمات.شعر 
شــاملو فارغ از دستگاه معنی و تصویرساز از یک ساختار بدنمند حسی برخوردار است.   در 
اینجا بی‏مناســبت نیست به‏نقل از کیومرث منشی‏زاده، خاطر‏ه‏ای از ایشان را با احمدشاملو 
تعریف کنم. شاملو و منشی‏زاده دوست و همکار بودند و با اتومبیل بنز گازوئیلی منشی‏زاده، 
بارها همســفر شمال شده بودند. منشی‏زاده بعد از ساعت اداری که در سازمان انرژی اتمی 
مشغول بود، با شاملو در دفتر مجله جمعه همکاری می‏کرد و رفاقتی دیرینه داشتند. یک‏بار 
در جواب شاملو که پرسیده بود آیا »مرگ دستفروش« بهترین کار آرتور میلر است؟ گفته بود 
نه. بهترین کار آرتور میلر، ازدواج با مریلین مونرو بود. روح‏شــان شــاد. منظورم منشی‏زاده و 

شاملو است.

مؤلف فضا 
 برای 100سالگی احمد شاملو که معتقد بود 

بهترین کار آرتور میلر ازدواج با مریلین مونرو بود

نویسنده
کاوه فولادی‏نسب

نویسنده و منتقد هنری
فاروق مظلومی

می‏توان به چیزی جز شــعر او پیوست. به هفته‏نامه »کتاب 
جمعه« که زورش به 36 شــماره رســید. هر شماره 160 تا 
170 صفحه با قلم ریز و کم‏غلط در حد وســع. اولین شماره‏ 
به‏سردبیری احمد شــاملو، چهارم مردادماه 1358 منتشر 
شــد. با جلدی قرمز که سلطانی تاج‏برســر لمیده بر گاری 
چهارچرخــی را نشــان می‏دهد که آدم‏هایــی آن را به پیش 
می‏کشند. قلابی ساخته و پرداخته از استخوان آدمیزاد در 
دست سلطان است و شی‏ء کوچکی از آن آویزان که پیشرانه‏ 
جمعیت اســت. شاملو در ســرمقاله‏ اولین شــماره »کتاب 
جمعه« وقوع توفان را پیش‌بینی می‌کند. بامداد، 21 ســال 
بعــد از این یادداشــت زندگی کرد. قتل پوینــده، مختاری، 
دوانی، میرعلایی و چندین نویســنده، شــاعر و روشنفکر را 
دیــد. اما نماند و ندید که توفان تا کجــا درمی‌نوردد. اما او و 
ما همچنان امیدواریم به فکر و شــعر روشــن. به اندیشــه‏ی 
ســپید. این آخرین ســطرهای اولین ســرمقاله شــاملو در 
»کتاب جمعه« اســت: »اکنون ما در آســتانه توفانی روبنده 
ایســتاده‏ایم... می‏تــوان به دخمه‏های ســکوت پنــاه برد، 
زبان در کام و ســر درگریبان کشید تا توفان بی‏امان بگذرد. 
اما رســالت تاریخی روشــنفکران، پناهِ امن جستن را تجویز 
نمی‏کند. هر فریادی آگاه‏کننده است، پس از حنجره‏های 
خونین خویش فریاد خواهیم کشید و حدوث توفان را اعلام 

خواهیم کرد.« همین و بس.


